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This study examines the persuasive function of the style of the 
sermons of Nahj al Balagha in shaping the social action of their 
audiences. The central question is how stylistic features at the 
phonological, lexical, syntactic and rhetorical levels are interwoven 
with the three classical proofs of ethos, pathos and logos, and how 
they turn the language of the sermons from a mere instrument of 
expression into a mechanism for the transition from awareness to 
collective action. The research adopts a qualitative, descriptive-
analytical method. Its analytical framework combines two 
components: the classical theory of rhetorical proof as formulated in 
Aristotle's Rhetoric and read through Kennedy's critical translation 
and commentary, and the sociological conception of meaningful, 
norm-oriented and communicative action in Weber, Giddens and 
Habermas. The first supplies the internal grammar of persuasion, the 
second the external criterion by which a persuaded audience is 
recognised as an acting public. The corpus was purposefully selected 
on the basis of the criterion of “socio political agency capacity” and 
comprises five sermons in the Ṣubḥi Ṣaliḥ edition: Nos. 3 (al 
Shiqshiqiyya), 27, 93, 192 (al Qaṣi a) and 216. Analysis proceeds 
through four stylistic layers (phonological, lexical, syntactic, and 
rhetorical imagistic); every analytical claim is supported by direct 
Arabic evidence together with its translation, its documentation in the 
classical commentaries, and an explanation of its relation to the three 
proofs. The findings indicate that the music of speech, parallelism and 
rhyme, lexical oppositions, imperative constructions and rhetorical 
questions, and a network of metaphors and parables function not as 
decorative devices but as fundamental mechanisms that consolidate 
trust in the speaker, mobilise collective emotion, and define the 
argumentative horizon of social action. These findings converge with, 
and extend, the results of recent corpus stylistic and speech act studies 
of Nahj al Balagha. The conclusion is that style in the selected 
sermons bears an organic connection to social action, and that Nahj al 
Balagha may be regarded as a text in which ethos, pathos and logos 
are designed within a precise, agentive and society building linguistic 
form. 
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 ها: کلید واژه
سبکنهج لایهالبلاغه،  ای،  شناسی 

اجتماعی،   کنش  اقناعی،  بلاغت 

عاطفی،   انگیزش  اخلاقی،  منش 

 . استدلال عقلانی

دهی البلاغه در شکلهای نهجخطبهاین پژوهش با هدف بررسی کارکرد اقناعی سبک  
های سبکی ی اصلی آن است که ویژگیبه کنش اجتماعی مخاطبان انجام شده است. مسئله

ی منش اخلاقی، انگیزش  های آوایی، واژگانی، نحوی و بلاغی چگونه با سه مؤلفهدر لایه
به  شوند و زبان خطبهتنیده میعاطفی و استدلال عقلانی درهم بیان صرف  ابزار  از  را  ها 

به کنش جمعی تبدیل می برای گذار از آگاهی  کنند. روش پژوهش، کیفی و سازوکاری 
ی  تحلیلی است و چارچوب تحلیل آن از تلفیق دو مؤلفه ساخته شده است: نظریه-توصیفی

بندی شده و در ترجمه و شرح  که در بلاغت ارسطو صورتی اقناع، چنانکلاسیک ادله
کندی   جورج  جامعهانتقادی  تلقی  و  است؛  گردیده  معنادار،  بازخوانی  کنش  از  شناختی 

ی نخست، دستور زبان درونی اقناع  هنجارمند و ارتباطی نزد وبر، گیدنز و هابرماس. مؤلفه
شده در مقام  ی دوم، معیار بیرونیِ بازشناسی مخاطبِ اقناعگذارد و مؤلفهرا در اختیار می

گری  ی معیار ظرفیت کنشصورت هدفمند و بر پایهی پژوهش بهگر را. پیکرهعمومِ کنش
)قاصعه(    192،  93،  27)شقشقیه(،    3ی  اجتماعی انتخاب شده و شامل پنج خطبه-سیاسی

شناختی آوایی،  ی سبکی صبحی صالح است. تحلیل در چهار لایهبر مبنای نسخه  216و 
لی، شاهد مستقیم عربی  تصویری انجام شده و برای هر ادعای تحلی-واژگانی، نحوی و بلاغی

با سه مؤلفه تبیین نسبت آن  با ترجمه، مستندسازی آن در شروح کلاسیک و  ی  همراه 
های  دهد که موسیقی کلام، توازی و سجع، تقابلها نشان میاقناع ارائه شده است. یافته

ها، نه در مقام  ها و تمثیلای از استعارههای امری و استفهام انکاری و شبکهواژگانی، ساخت
کنند که اعتماد به گوینده را  مثابه سازوکارهایی بنیادین عمل میهای تزیینی، بلکه بهآرایه

انگیزند و افق استدلالی کنش اجتماعی را تعریف  کنند، عواطف جمعی را برمیتثبیت می
ای و کنش  شناسی پیکرهی سبکهای اخیر در حوزهها با نتایج پژوهشنمایند. این یافتهمی

دهد. نتیجه آن است که سبک در  ها را بسط میسو است و آنالبلاغه همفتاری در نهجگ
توان متنی البلاغه را میهای منتخب، پیوندی ارگانیک با کنش اجتماعی دارد و نهجخطبه

فرم زبانیِ   انگیزش عاطفی و استدلال عقلانی در قالب  دانست که در آن منش اخلاقی، 
 . ساز طراحی شده استگرانه و جامعهدقیق، کنش
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https://nrr.tabrizu.ac.ir/article_22072.html 
 

 . دانشگاه تبریزناشر: 

  

mailto:v.shojapoorian@scu.ac.ir
https://nrr.tabrizu.ac.ir/article_22072.html


  

    

 

 105                                                 دهی به کنش اجتماعیها در شکلالبلاغه و کارکرد اقناعی آنهای نهجشناسی خطبهسبک

 و بیان مسئله مقدمه -1

ها نیست؛  ها و حکمتها، نامهای از خطبهی اسلامی و شیعی، تنها مجموعهالبلاغه در سنت اندیشهنهج

بحران که در دل  است  متنی  اخلاقی سدهبلکه  و  اقتصادی  نخست هجری شکل  های سیاسی،  با  ی  و  گرفته 

های امام علی)ع( در این متن،  ی اسلامی پیوندی وثیق داشته است. خطبهدهی کنش اجتماعیِ جامعهسازمان

بلکه گفتارهایی کنشواکنش به حوادث نیستند،  نظری  به تنظیم روابط قدرت، توزیع  گرانههایی صرفاً  اند که 

 پردازند.عدالت، برانگیختن حس مسئولیت نسبت به امت و نقد روابط نابرابر می

البلاغه یا به شروح ادبی و کلامی محدود مانده  های سنتی پیرامون نهجهمه، بخش مهمی از پژوهشبااین

های  ای که به بازسازی زمینهپردازند، یا به مطالعات تاریخیاست که بیشتر به تبیین مفردات و دفاع کلامی می

دهی  مثابه ابزار شکلها را در سطح سبک و بهآنکه زبان خطبهدارند، بیها توجه  سیاسی و اجتماعی صدور خطبه

به کنش اجتماعی مطالعه کنند. به بیان دیگر، سبک در این سنت پژوهشی غالباً در جایگاه زیور کلام نشانده  

 شده است، نه در جایگاه سازوکار عمل. 

گیری در برابر دیگران و در  شود که با جهتدر ادبیات علوم اجتماعی، کنش اجتماعی به کنشی گفته می

گیرد؛ و در سنت انتقادی معاصر، این کنش در افق  چارچوب معناهای مشترک و هنجارهای جمعی شکل می

بازخوانی می تفاهمی  ارتباط  و  تعریفقلمرو عمومی  این  اگر  نهجشود.  افق  با  را  تلفیق کنیم، کنش  ها  البلاغه 

این پژوهش، دربرگیرنده مورد نظر  خواهی، جهاد،  هایی چون عدالتی رفتارهایی است که در عرصهاجتماعیِ 

بروز می مؤمنانه  هویت جمعیِ  و ساختن  نقد ستم  رعیت،  و  والی  متقابل  امام  کند. خطبهتنظیم حقوق  های 

نه فرعلی)ع(  نصیحت  یا  بیان حکم شرعی  به  بلکه میداندی میتنها  برای شکلپردازند،  به کنش  هایی  دهی 

 اند. جمعی

اینکه  مسئله بررسی  یعنی  است؛  کارکردی  تحلیل  به  بلاغی  توصیف  از  گذار  حاضر،  پژوهش  اصلی  ی 

ی منش اخلاقی، انگیزش عاطفی و استدلال  گانهالبلاغه چگونه به ارکان سههای نهجهای سبکی در خطبهویژگی

دهی به کنش اجتماعی آنان را فراهم  ی اقناع مخاطبان و جهتشوند و از این رهگذر، زمینهعقلانی متصل می

های  ای از انتخابآورند. از این منظر، سبک صرفاً سطحی از زبان نیست که بر معنا افزوده شود؛ بلکه شبکهمی

 دهد.های اجتماعی را شکل میآوایی، واژگانی، نحوی و بلاغی است که میدان کنش و امکان

البلاغه چگونه منش اخلاقی  های منتخب نهجبر این اساس، پرسش اصلی پژوهش آن است که سبک خطبه

می تثبیت  را  علی)ع(  برمیامام  را  عاطفی مخاطبان  انگیزش  برای کنش  کند،  لازم  عقلانیِ  استدلال  و  انگیزد 

دهد. در کنار این پرسش اصلی، دو پرسش فرعی نیز مطرح است: نخست آنکه هر یک از  اجتماعی را سامان می

از سه مؤلفهطور خاص کدامی سبکی بهچهار لایه اقناع را مییک  آنکه آیا میی  توان میان نوع سازد؛ و دوم 

مند بازشناخت. پژوهش حاضر با  موقعیت اجتماعی خطبه و الگوی چیرگی یکی از این سه مؤلفه، نسبتی نظام

ها نه در مقام زینت،  کوشد نشان دهد که سبک در این خطبهمی  216و    192،  93،  27،  3ی  تمرکز بر پنج خطبه

 کند. گرانه عمل میبلکه در مقام سازوکار اقناعی و کنش
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 ی پژوهشپیشینه -2

بندی  توان در سه جریان اصلی دستههای آن را میالبلاغه و سبک خطبهی نهجی پژوهش دربارهپیشینه

 کرد.

ی خویی  (، منهاج البراعه9-1/3ق:  1404الحدید )ابی، شروح کلاسیک ادبی و کلامی، مانند شرح ابننخست

(، که با رویکردی ترکیبی از ادبیات، تاریخ و کلام به  11-1/5ق:  1412( و شرح محمد عبده )1/12-18:  1358)

پرداخته علی)ع(  امام  مواضع  از  دفاع کلامی  و  رویدادها  تحلیل  مفردات،  فهم  تبیین  در  هرچند  آثار،  این  اند. 

شناختی و کارکرد  های سبک ها و معنای ظاهری الفاظ نقشی اساسی دارند، معمولاً به لایههای صدور خطبهزمینه

پردازند؛ یعنی سبک را بیشتر در سطح فصاحت و بلاغت سنتی )تشبیه،  اجتماعیِ زبان به معنای مدرن آن نمی

 سازد.گرانه که میدان اجتماعی را میای کنشمثابه شبکهنند، نه بهبی استعاره، سجع، جناس( می

البلاغه. در این دسته، آثار پژوهشگران  ی نهجشناختی معاصر دربارههای ادبی، بلاغی و سبک ، پژوهشدوم

ی واژگانیِ پانزده خطبه  ( در نقد لایه68-55:  1398مسلمان جایگاهی محوری دارند. پروین، امیری و معروف )

اند که انتخاب واژگان در این متن تابع موقعیت ارتباطی  البلاغه نشان دادهاجتماعی نهج-ی سیاسی و پانزده نامه

های  های حاسوبی و روش( با تکیه بر پیکره19-8:  2021گیری اجتماعیِ گوینده است. مولودی و زارعی )و جهت

شناختی  البلاغه را استخراج کرده و راه را برای سنجش کمّی مدعیات سبک آماری، الگوهای بسامدی سبک نهج

عنوان  ( نیز با تحلیل انزیاح استبدالی، هنجارگریزی جانشینی را به74-61:  2022وند )اند. حسنهموار ساخته

- 341:  2015البلاغه معرفی کرده است. خاقانی و نغماش )سازی معنا در نهجیکی از سازوکارهای اصلی برجسته

های حصری در این متن، کارکردی استدلالی و  اند که ساخت( در بررسی قصر به نفی و استثنا، نشان داده356

ی شقشقیه، فرایند تبادل  ( نیز در تحلیل خطبه141-120:  1399نه صرفاً تزیینی دارند. محمدی و بازوبندی )

ها، پیوند سبک  اند. این پژوهشمعنا میان گوینده و مخاطب را در چارچوب معناشناسی کاربردی بازسازی کرده

صورت  ی اقناع و با کنش اجتماعیِ مخاطب را بهبا سه مؤلفه  اند، اما نسبت دقیق آن با کارکرد را جدی گرفته

 اند.بندی نکردهمند صورتنظام

دههسوم در  که  مطالعاتی  بهره،  با  اخیر  )های  انتقادی  گفتمان  تحلیل  مفاهیم  از  ,  Faircloughگیری 

البلاغه با قدرت، عدالت و فرهنگ سیاسی را بفهمند.  اند نسبت نهجشناسی دینی کوشیده( و جامعه54:  1995

بندی  ی کنش گفتاری طبقهی نظریهالبلاغه را بر پایههای نهج( خطبه27-14:  1392طباطبایی لطفی و قاسمی )

های ترغیبی و تعهدی در این متن چشمگیر است. باقری، نورسیده و ضیغمی  اند که سهم کنشکرده و نشان داده

های گفتاری  ی کنشها گسترش داده و گفتمان سیاسی امام را بر پایه( همین رویکرد را به نامه11-20:  1403)

های نفوذ در  کاوی جریان( نیز با گفتمان201-182: 1399دوست و سلطانی )اند. مطیعی، عترتبازخوانی کرده

امیرالمؤمنین)ع(، از خطبهزمینه  عصر  بازسازی کردهی اجتماعیِ صدور بسیاری  نیز  ها را  اند. در سطح نظری 

های ارسطویی اقناع،  اند که مؤلفه( نشان داده60-44:  1403( و عباسی و آهی )105-88:  1404میرهاشمی )

ظرفیت آن را دارند که برای تحلیل متون کلاسیک فارسی و عربی به کار روند. با این همه، در این جریان نیز  
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صورت موشکافانه در چهار سطح آوایی، واژگانی، نحوی و بلاغی  ها در مقام ابزار کنش بهزبان و سبک خطبه

 مطالعه نشده است. 

ها را با  ای خطبهشناسی لایهکوشد سبک های هر سه جریان میگیری از محدودیتپژوهش حاضر با فاصله

های پیشین در دو نکته است: نخست  های اقناع و کنش اجتماعی پیوند دهد. تفاوت اصلی آن با پژوهشنظریه

های مشخص  بیند که در لایهعنوان کارکردهایی میعنوان مقولاتی مستقل، بلکه بهی اقناع را نه بهآنکه سه مؤلفه

یابند؛ و دوم آنکه معیار سنجش کامیابی اقناع را نه در پذیرش ذهنی، بلکه در گذار به کنش  سبکی تحقق می

 جوید. جمعی می

 مبانی نظری: سبک، کنش اجتماعی و بلاغت اقناعی -3

ای و کارکردی؛  تنیده است: مفهوم سبک در معنای لایهمبنای تحلیل در این پژوهش، سه محور نظری درهم

افق جامعه در  اجتماعی  ساختار سهمفهوم کنش  و  اجتماعی؛  الهیات  و  ادلهگانهشناسی  بلاغت  ی  در  اقناع  ی 

 کلاسیک.

شود که در  مند زبانی اطلاق میهای نظامای از انتخابشناسی و نقد ادبی معاصر به مجموعهسبک در زبان

 :Leech & Short, 2007سازند )ی خاصی از معنا و اثر را میسطوح آوایی، واژگانی، نحوی و بلاغی، شاکله

31; Walker & McIntyre  ,2019  :2 کند که هر سطح  این امکان را فراهم می  1ایشناسی لایه(. سبک

صورت مستقل و در عین حال در پیوستگی با سطوح دیگر مطالعه شود؛ از ریتم و موسیقی کلام تا انتخاب  به

-Simpson, 2004: 2ها )ها و روایتها، تمثیلها و ساختار استعارهها، سازمان نحوی جملهواژگان و ترکیب

3; Toolan  ,1998  :15  در این دیدگاه، سبک شکل در برابر محتوا نیست، بلکه جزئی از خود محتواست؛ .)

های انتزاعی خواهد بود و کنش اجتماعیِ  ای از گزارهالبلاغه صرفاً مجموعهبدین معنا که بدون سبک، پیام نهج

البلاغه  ای را در مورد نهجایِ داخلی نیز همین تلقی لایههای پیکرهیابد. پژوهشمورد نظر امام علی)ع( تحقق نمی

 (.231-224: 1401؛ معین، پروین و خرقانی، 12: 2021ودی و زارعی، اند )مولبه کار بسته

بخشد و  گر معنایی ذهنی بدان میکه وبر تصریح کرده است، کنشی است که کنش، چنان2کنش اجتماعی 

یابی بسط  ی ساخت(. گیدنز این تلقی را در نظریهWeber  ,1978  :4کند )آن را به رفتار دیگران معطوف می

: Giddens  ,1984کنند ) ای دوسویه یکدیگر را بازتولید میداده و نشان داده است که کنش و ساختار در رابطه

داند که هدف آن نه اثرگذاری راهبردی، بلکه دستیابی به تفاهم  را کنشی می  3(. هابرماس نیز کنش ارتباطی 25

(. در سنت دینی، مفاهیم امر به معروف و نهی از منکر، جهاد،  Habermas  ,1984  :86در قلمرو عمومی است )

اند که به بازتولید یا تغییر نظم اجتماعی  های خاصی از کنش اجتماعیمشارکت در جماعت و دفاع از حق، صورت

شود، اما هدف آن تغییر در میدان عمل  البلاغه، کنش اجتماعی در مقام »سخن« آغاز میانجامند. در نهجمی
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دهند )طباطبایی لطفی  ها مخاطبان را در مقام امت، و نه فقط فرد، مورد خطاب قرار میاجتماعی است؛ خطبه

 (.19: 1392و قاسمی، 

پایهدر بلاغت کلاسیک، خطابه بر سه  اقناعی  اخلاقی ی  انگیزش عاطفی 1ی منش  استدلال عقلانی   2،    3و 

(. منش اخلاقی به اعتبار، شخصیت و هویت اخلاقی گوینده  Aristotle  ,2007  :38-39شود ) استوار دانسته می

کند؛ انگیزش عاطفی به برانگیختن احساساتی مانند  ی آن مخاطب به سخن او اعتماد میواسطهاشاره دارد که به

سازد؛ و استدلال  خوف، رجا، غیرت، شرم و خشم در مخاطب مربوط است که او را نسبت به موضوع حساس می

استدلال و  شواهد  منطقی،  ساختار  به  برای  عقلانی  را  و کنش  تصمیم  عقلانی  چارچوب  که  دارد  اشاره  هایی 

ای  شناختیِ مهم آن است که ارسطو این سه را نه صفات گوینده، بلکه ادلهی روشکند. نکتهمخاطب فراهم می

های زبانی ردیابی کرد و همین  ها را در سطح نشانهتوان آنرو میشوند؛ ازاینداند که در خودِ متن ساخته میمی

 سازد. شناسی ممکن میها را با سبک امر، پیوند آن

الهی امام علی)ع( و از سوی دیگر با نهادها و روابط  -البلاغه، این سه مؤلفه از یک سو با هویت دینیدر نهج

ی عدالت، زهد، مجاهدت و وفاداری به حق شکل گرفته  اند. منش اخلاقی امام بر پایهاجتماعی زمانه پیوند خورده

طلبی و دنیاطلبی نشان  ی او را از قدرتشود که فاصلهها با واژگان و ساختارهایی تقویت میو در متن خطبه

(. انگیزش عاطفی از رهگذر نداهای مکرر، تصویرهای  3/87:  1358؛ خویی،  van Dijk  ,1998  :8دهند )می

تقابل تند  حسی،  و موسیقی  برانگیخته میهای معنایی شدید  استدلال  Perloff  ,2010  :12شود ) کلام  و  (؛ 

های الهی و تاریخ و بیان پیامدهای منطقی رفتارها تحقق  دهی حقوق و تکالیف، استناد به سنتعقلانی با سامان

 یابد. می

 شناسی پژوهشروش -4

کند،  تحلیلی است. آنچه این روش را از توصیف بلاغیِ متعارف جدا می-روش این پژوهش کیفی و توصیفی 

 شود.ی تحلیل است که در ادامه تصریح میچارچوب دولایه

 چارچوب تحلیل -5

ی اقناع است؛  ی کلاسیک ادلهتحلیل حاضر بر تلفیق دو دستگاه نظری استوار است. دستگاه نخست، نظریه

بندی ارسطویی از سه دلیل فنی خطابه که در ترجمه و شرح انتقادی کندی از بلاغت ارسطو  یعنی همان صورت

گذارد:  (. این دستگاه، دستور زبان درونیِ اقناع را در اختیار میAristotle  ,2007  :38-39بازخوانی شده است )

کند. دستگاه دوم، تلقی  انگیزد و استدلال میسازد، عاطفه برمیاینکه یک متن با چه سازوکارهایی اعتماد می

تنیده  (، کنشِ درهمWeber  ,1978  :4شناختی از کنش است: کنش معنادارِ معطوف به دیگری نزد وبر )جامعه
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( و کنش ارتباطیِ معطوف به تفاهم در قلمرو عمومی نزد هابرماس  Giddens  ,1984  :25با ساختار نزد گیدنز )

(Habermas ,1984 :86.) 

دهد،  گوید اقناع چگونه رخ میخیزد: بلاغت کلاسیک به ما میپیوند این دو دستگاه از یک پرسش ساده برمی

به دست نمیاما درباره بیرونی  تا موفق شمرده شود، معیاری  بینجامد  باید  به چه چیزی  اقناع  اینکه  دهد.  ی 

مینظریه فراهم  را  معیار  همین  دقیقاً  اجتماعی  آنی کنش  اقناع  موضع  کند:  از  مخاطب  که  است  کامل  گاه 

گری درآید که رفتارش را معطوف به دیگران و در چارچوب معناهای مشترک  ی منفعل به موضع کنششنونده

ی اقناع در این پژوهش در حکم متغیرهای زبانی، و کنش اجتماعی در  دهد. به بیان دیگر، سه مؤلفهسامان می

ی اتصال این دو، مفهوم قلمرو عمومی است: خطبه  ظر گرفته شده است. نقطهها در نحکم برایند مورد انتظار آن

شود و  در مسجد کوفه، مانند خطابه در آگورای یونانی، گفتاری است که در برابر جمع و برای جمع ایراد می

رو منش اخلاقی گوینده معادل زبانیِ همان اعتبار است که  گیرد. ازایناعتبار خود را از پذیرش همان جمع می

داند؛ انگیزش عاطفی، شرط بسیج جمعی؛ و استدلال  هابرماس آن را یکی از ادعاهای اعتبار در کنش ارتباطی می

 سازد.زور بهترین استدلال است که تفاهم را ممکن میعقلانی، معادل همان نیروی بی

 پیکره و معیار انتخاب.  5-1

ی  بر مبنای نسخه 216و    192،  93،  27،  3ی  ی پژوهش محدود و هدفمند است و شامل پنج خطبهپیکره

)شریف است  صالح  کنش332،  285،  137،  69،  48ق:  1414الرضی،  صبحی  ظرفیت  انتخاب،  معیار  گری  (. 

ی خلافت،  عنوان نقاط کانونی در تبیین مسئلههایی که در سنت تفسیری بهاجتماعی است؛ یعنی خطبه-سیاسی 

الاسلام،  شوند )فیضی والی و رعیت شناخته میجهاد، بصیرت در فتنه، نقد کبر و تعصب، و نظم حقوقیِ رابطه

ی  اند: از گزارش شخصیِ رنج )خطبه(. این پنج خطبه همچنین از حیث موقعیت ارتباطی متنوع1/44-46:  1379

ی  اخلاقی )خطبه-ی تاریخی (، موعظه93ی  رفتی )خطبه(، اعلام اقتدار مع27ی  ( تا سرزنش و بسیج )خطبه3

(؛ و همین تنوع، امکان سنجش پرسش فرعی دوم پژوهش را فراهم  216ی  بندی حقوقی )خطبه( و صورت192

 کند.می

 مراحل اجرا.  5-2

ی صبحی صالح و تعیین  تحلیل در پنج گام انجام شده است: )الف( استخراج متن عربی هر خطبه از نسخه

زمینه بازسازی  یعنی شرح  فرازهای شاهد؛ )ب(  به سه شرح معتبر،  با مراجعه  فراز  و مفهومی هر  تاریخی  ی 

ی سبکی: در  ی خویی و پیام امام مکارم شیرازی؛ )ج( تحلیل هر فراز در چهار لایهالحدید، منهاج البراعهابیابن

های معنایی و بار ارزشی  ی واژگانی به میدانها؛ در لایهی آوایی به ریتم، تکرار، توازی، سجع و آهنگ جملهلایه

به ساختواژگان؛ در لایه نحوی  و در لایهی  تقابل؛  و  ندا، شرط  انکاری،  استفهام  نهی،  امری،  بلاغیهای  - ی 

به استعاره، اینکه هر ویژگی سبکی کدامتمثیل، روایت و تقابل  تصویری  تعیین  از سه  های تصویری؛ )د(  یک 

سازد؛ و )ه( تبیین نسبت آن مؤلفه با نوع کنش اجتماعیِ مورد انتظار در آن خطبه. برای ی اقناع را میمؤلفه



  

 

 

  

 123-103 ، صص1405 تابستان، 2 ، شماره6پژوهی و کارآمدی، دانشگاه تبریز، دوره دین                                                       110     

 

کنترل اعتبار تحلیل، معنای واژگان کلیدی از دو کتاب لغت معتبر، لسان العرب و مفردات ألفاظ القرآن، مهار  

 شده است.

 حدود اعتبار.  5-3

البلاغه  کند و نتایج آن آگاهانه به کل نهجهای کمیّ و تحلیل آماری پیکره استفاده نمیاین پژوهش از روش

ی  ی همهنه تعمیم آماری دربارهی تصویری عمیق از چند مورد منتخب است،  شود؛ هدف، ارائهتعمیم داده نمی

میها. جهتخطبه را  مکمل  کمیِّ  پژوهشگیری  در  پیکرهتوان  ) های  گرفت  پی  موجود   & McEneryای 

Hardie ,2012 :1-5 ،18-15: 2021؛ مولودی و زارعی.) 

 های منتخبشناختی خطبهتحلیل سبک -6

 خواهانه)شقشقیه(: منش اخلاقی و اعتراض عدالت 3ی  خطبه.  6-1

خطبهخطبه مشهورترین  از  شقشقیه  نهجی  تجربههای  آن  در  که  است  از  البلاغه  علی)ع(  امام  ی 

بیان میکنارگذاشته اخلاقی  با زبانی تند و در عین حال عمیقاً  شود  شدن از خلافت و پذیرش صبر تحمیلی 

مدار و مظلوم، از  (. در این خطبه، منش اخلاقی امام در مقام والیِ حق153-1/151ق:  1404الحدید،  ابی)ابن

 شود. های نحوی تثبیت میها، تصاویر و ساختای از استعارهرهگذر شبکه

 ) الرَّحیَأَمَا وَ اللَّهِ لَقدَْ تَقَمَّصَهَا ابْنُ أَبیِ قُحَافَةَ وَ إِنَّهُ لَیَعْلمَُ أَنَّ مَحَلِّی مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ(

 (.48ق: 1414الرضی، )شریف

دانست جایگاه من نسبت  به خدا سوگند، پسر ابوقحافه آن را چون پیراهنی بر تن کرد، در حالی که نیک می

به خلافت، جایگاه محور است نسبت به سنگ آسیاب. فعل تَقَمَّصَ که در لغت به معنای پیراهن پوشیدن است  

سازد. این  ای نیرومند برای تصاحب چیزی که برای دیگری دوخته شده می(، استعاره7/82ق:  1414منظور،  )ابن

الرَّحیَ جایگاه امام را  صورت دیداری منتقل میتصویر، مفهوم غصب حق را به مِنَ  الْقُطْبِ  کند و تشبیه مَحَلُّ 

ایستد، نشان  همچون محور چرخان سنگ آسیاب، یعنی عنصری که بدون آن دستگاه سیاسی از حرکت بازمی

ر شرح همین فراز، بر دلالت استعاری قطب بر ضرورت وجودی امام در نظام سیاسی  الحدید نیز دابیدهد. ابنمی

)ابن است  کرده  درباره1/156ق:  1404الحدید،  ابیتأکید  عقلانی  استدلال  تشبیه،  و  استعاره  ترکیبِ  این  ی  (. 

کند؛ مخاطب نه فقط در سطح ذهنی، بلکه در سطح  پذیر عرضه میشایستگی امام را در قالبی حسی و تجربه

 یابد که حذف امام از محور قدرت به معنای اختلال در کل نظام است. حسی درمی

اللَّهِ و تأکید بر آگاهی طرف مقابل با لام تأکید و جملههم لَیَعْلمَُ،  زمان، لحن سوگند وَ  إِنَّهُ  ی اسمیه در وَ 

کند. تحلیل  منش اخلاقی امام را در مقام کسی که بر حقیقت آگاه است و از بیان آن ابایی ندارد تثبیت می

دهد که سازوکار اصلی تبادل معنا در  ( از همین خطبه نیز نشان می133-128:  1399محمدی و بازوبندی )
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ای که  ی اخلاقیِ قابل داوری برای جمع است؛ یافتهشقشقیه، انتقال حق از سطح ادعای شخصی به سطح گزاره

 سو است.با تحلیل حاضر هم

 فَصَبَرْتُ وَ فِی الْعَیْنِ قَذًی وَ فیِ الْحَلْقِ شَجًا 

 (.48ق: 1414الرضی، )شریف

ی رنج را از سطح  پس صبر کردم، در حالی که در چشم خاشاک و در گلو استخوان بود. این تعبیر، تجربه 

شود و شَجًا چیزی است که در گلو  کند؛ قَذًی چیزی است که در چشم مانع دیدن میانتزاعی به بدن منتقل می

اخلاقی امام را  -ی بدنی، رنج سیاسی(. این دو استعاره656ق: 1416گردد )راغب اصفهانی، گفتن میمانع سخن

دهند؛  دردی و شرم قرار میکنند و مخاطب را از رهگذر انگیزش عاطفی در وضعیت همبه رنج حسی بدل می

ی سبکیِ  تواند به نقد نظم ظالمانه و دفاع از عدالت بینجامد. نکتهشرمی که اگر به کنش اجتماعی بدل شود، می

گوید  اند؛ گویی متن میهای ادراک و بیان را هدف گرفتهتعاره، عضوی از اندامدرخور توجه آن است که هر دو اس

 که در آن وضعیت، هم دیدن و هم گفتن مسدود بوده است. 

عَمْیَاءَ )شریفدر لایه عَلَی طَخْیَةٍ  أصَْبِرَ  أَوْ  بِیَدٍ جَذَّاءَ  أَصُولَ  أَنْ  بَیْنَ  أَرْتَئیِ  فراز فَطَفِقْتُ  الرضی،  ی نحوی، 

به48ق:  1414 را  اخلاقی  دوراهی  أصَْبِرَ،   / أَصُولَ  تقابل  و  مؤول  دو مصدر  توازی  با  گزاره(  عقلانی  صورت  ای 

نمایاند. سرانجام  ی سنجش مسئولانه میکند و انتخاب صبر را نه واکنشی انفعالی، بلکه نتیجهبندی میصورت

ا یُقاَرُّوا عَلَی کِظَّةِ ظَالمٍِ وَ لَا  در فراز لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلیَ الْعُلمََاءِ أَلَّ

)شریف مَظْلُومٍ  را صورت50ق:  1414الرضی،  سَغَبِ  عام کنش سیاسی  امتناعی، معیار  بندی  (، ساخت شرطیِ 

دیده( عدالت اقتصادی را به تصویری کند: تقابل واژگانی کِظَّة )سیری مفرط ستمگر( و سَغَب )گرسنگی ستممی

ی آوایی نیز سجع میان الْحاَضِر/ النَّاصِر و  سازد. در لایهساز بدل میای کنشکاهد و آن را به قاعدهبدنی فرومی

 سازد.پذیر و قابل انتقال در جماعت میکند و آن را حفظظاَلمِ/ مَظْلُوم انسجام موسیقایی این قاعده را تقویت می

 )شقشقیه(  3ی اقناعی خطبه-. تحلیل سبکی1جدول  

 شاهد عربی
لایه و ویژگی  

 سبکی

ی  مؤلفه

 اقناعی 

کارکرد اقناعی و پیوند با کنش  

 اجتماعی

أَبیِ  ابْنُ  تَقَمَّصَهَا  لَقَدْ 
الْقُطْبِ   مَحَلُّ  قُحَافَةَ... 

 مِنَ الرَّحیَ 

تصویری:   -بلاغی
جامه،  استعاره ی 

 تشبیه محور آسیاب 

اخلاقی   منش 
استدلال    +

 عقلانی 

اثبات   حق؛  غصب  حسیِ  بازنمایی 
ضرورت وجودی گوینده در نظم سیاسی؛  

 بخشی به اعتراض مشروعیت

الْعَیْنِ   فیِ  وَ  فَصَبَرْتُ 
 قَذًی وَ فِی الْحَلْقِ شَجًا 

دو   -بلاغی تصویری: 
بدنی  استعاره ی 
 متوازی

انگیزش 
  + عاطفی 

 منش اخلاقی 

تجربه به  سیاسی  رنج  حسی؛  تبدیل  ی 
زمینه شرم؛  و  همدلی  سازی  برانگیختن 

 داوری اخلاقی جمع 
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ینَْحَدِرُ عَنِّی السَّیْلُ وَ لَا  
 یَرْقیَ إِلَیَّ الطَّیْرُ 

تصویری:   -بلاغی
 مبالغه و تصویر ارتفاع 

 منش اخلاقی 

تثبیت موقعیت استثنایی گوینده در علم  
داوری   برای  او  اعتبار  تقویت  منزلت؛  و 

 سیاسی 

أَنْ   بَیْنَ  أَرْتَئیِ  فَطَفِقْتُ 
 أَصُولَ... أَوْ أصَْبِرَ 

نحوی: توازی دو مصدر  
 مؤول، تقابل فعلی 

استدلال  
  + عقلانی 

 منش اخلاقی 

اخلاقی؛  صورت دوراهی  عقلانی  بندی 
مثابه انتخاب مسئولانه،  نمایاندن صبر به

 نه انفعال 

کِظَّةِ   عَلیَ  یُقَارُّوا  ألََّا 
 ظاَلمٍِ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ 

ساخت  -نحوی آوایی: 
شرطی امتناعی، سجع  

 ظالم/ مظلوم 

استدلال  
 عقلانی 

ی عام  ی شخصی به قاعدهتبدیل تجربه
عدالت   معیار  ساختن  سیاسی؛  کنش 

 اقتصادی 

می  1که جدول  چنان در خطبهنشان  لایه  3ی  دهد،  دوش  بر  اقناع  اصلی  بلاغیبار  است:   - ی  تصویری 

سازند و از رهگذر همدلی، انگیزش عاطفی را  های بدنی و تصاویر مبالغی، منش اخلاقی گوینده را میاستعاره

ی نحوی )توازی و ساخت شرطی( در این خطبه در خدمت استدلال عقلانی است و انتخاب  انگیزند. لایهبرمی

 دهد.ای عام برای کنش سیاسی ارتقا میی شخصی به سطح قاعدهاخلاقی امام را از سطح تجربه

 : انگیزش عاطفی و بسیج جهادی27ی خطبه.  6-2

ای صادر شده است که امام علی)ع( با سستی و انفعال نیروهای خود پس از غارت  در زمینه  27ی  خطبه

)ابنروبهمرزها   این خطبه، سبک در  1/98:  1379الاسلام،  ؛ فیض78-2/74ق:  1404الحدید،  ابیروست  (. در 

کند و منش اخلاقی و  ها در خدمت انگیزش عاطفی و بسیج فوری مخاطبان برای جهاد عمل میی لایههمه

 کنند. استدلال عقلانی، آن را پشتیبانی می

رَغْبَةً عَنْهُ ألَْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ الذُّلِّ وَ    أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْجِهَادَ باَبٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَّةِ أَولِْیَائِهِ... فَمَنْ تَرَکَهُ 

 شَمِلَهُ الْبَلَاءُ 

 (.69ق: 1414الرضی، )شریف

جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را بر ویژگانِ دوستان خود گشوده است... پس هر که از سر  

ی خواری بر او بپوشاند و بلا او را فرا گیرد. ساخت این فراز، آغازِ خطبه را  رغبتی آن را وانهد، خداوند جامهبی

کند: مقدمه )جهاد راه رستگاری است(، و نتیجه )ترک آن، ذلت است(.  بر یک استدلال عقلانیِ شرطی بنا می

الْجَنَّةِ« یک تقابل تصویریِ عمودی میاستعاره أَبْوَابِ  مِنْ  الذُّلِّ در تقابل با »بَابٌ  ثَوْبَ  سازد: صعود در برابر ی 

بدینپوشیده اختیار مخاطب  شدن.  در  داوری  آغاز شود، چارچوب عقلانیِ  آنکه سرزنش عاطفی  از  سان پیش 

 شود. می گذاشته 

 یَا أَشبَْاهَ الرِّجاَلِ وَ لَا رِجَالَ حُلُومُ الْأَطْفَالِ وَ عُقُولُ رَبَّاتِ الْحِجاَلِ 

 (.70ق: 1414الرضی، )شریف
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ای شاخص از ترکیب ندا،  ای همانندان مردان و نه مردان! ای دارندگان خردهای کودکانه. این فراز نمونه 

کند؛ ترکیب أَشبَْاهَ الرِّجاَلِ آنان را به  عنوان حرف ندا، توجه مخاطب را جلب میتقابل معنایی و توازی است. یَا به

سازد:  اند؛ و عبارت وَ لَا رِجاَلَ این تشبیه را به تقابل شدید بدل میکند که فقط شبیه مردانکسانی تشبیه می

با   الْحِجاَلِ  رَبَّاتِ  و عُقُولُ  الْأَطْفَالِ  حُلُومُ  ظاهر شما مرد است، اما حقیقت شما نیست. توازی دو ترکیب اضافیِ 

ی روشنِ  هها را نمونگونه ساخت( این68:  2022کند. حسنوند ) وزنی آوایی، شوک عاطفی را دوچندان میهم

واژهالبلاغه دانسته است؛ یعنی جانشینانزیاح استبدالی در نهج را میسازیِ  انتظار مخاطب  از  ای که  شکند و 

کند: شکستن انتظار  آفریند. تحلیل حاضر این حکم را تأیید و تکمیل میهمین رهگذر، برجستگی عاطفی می

 گر است. شناختی، بلکه ابزار شرمسارسازیِ بسیجدر اینجا نه هدفی زیبایی

سازد: فیََا عَجبَاً عَجَباً وَ اللَّهِ یُمِیتُ الْقَلْبَ وَ یَجْلِبُ  در ادامه، ریتم کوتاه و ضربیِ جملات، فضای اضطرار می

تَفَرُّقکُِمْ عَنْ حَقِّکُمْ )شریف ی نحوی،  (. در لایه70ق:  1414الرضی،  الْهمََّ مِنَ اجتِْمَاعِ هَؤلَُاءِ الْقَوْمِ عَلَی بَاطِلِهِمْ وَ 

و حَقِّکُمْ یک قیاس ضمنی می بَاطِلِهِمْ  تَفَرُّق با دو متعلق متقابل  سازد که استدلال  تقابل دو مصدر اجْتِمَاع و 

را حمل می با اجتماع پیروز میعقلانی خطبه  اگر باطل  با تفرقه شکست میکند:  خورد. خاقانی و  شود، حق 

( داده349:  2015نغماش  نشان  نیز  ساخت(  که  حصراند  نهجهای  در  تقابلی  و  بارِ  ی  حامل  غالباً  البلاغه 

 یابد. اند، نه صرفاً تزیینی؛ و همین نکته در فراز حاضر مصداق روشنی میاستدلالی

سازد که  ای میی واژگانی، امام با واژگانی چون الذُّلّ، الصَّغاَر، الْقَمَاءَة، قَیْحاً و سَدَماً میدان معناییدر لایه

در آن، سستی و ترک دفاع نه فقط رفتاری اشتباه، بلکه ننگی اخلاقی است. اوج این میدان معنایی در گزارش  

گوید فَلَوْ أَنَّ امْرَأً  ی أَخُو غَامِدٍ به انبار و ربودن خلخال از پای زن مسلمان و ذمّی است؛ آنجا که امام میحمله

(. این گذار از  70ق: 1414الرضی،  مُسْلمِاً مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذَا أَسَفاً مَا کَانَ بِهِ مَلُوماً بَلْ کَانَ بِهِ عِنْدِی جَدِیراً )شریف

های کنش گفتاری آن را کنش ترغیبیِ مبتنی بر تصویر جزئی به حکم کلی، همان سازوکاری است که پژوهش

نامیده قاسمی،  تصویر  و  لطفی  )طباطبایی  یَغْزُوکُمْ  22:  1392اند  أَنْ  قَبْلَ  اغْزُوهمُْ  صریح  امر  سرانجام،   .)

 کند. ( با ساخت کوتاه و ریتم شتابان، آگاهی را به کنش بدل می70ق: 1414الرضی، )شریف

 27ی  اقناعی خطبه-. تحلیل سبکی 2جدول  

 شاهد عربی
لایه و ویژگی  

 سبکی

ی  مؤلفه

 اقناعی 

کارکرد اقناعی و پیوند با کنش  

 اجتماعی

إِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ 
ثَوْبَ   اللَّهُ  ألَْبَسَهُ  الْجَنَّةِ... 

 الذُّلِّ 

تقابل  -بلاغی نحوی: 
صعود/   تصویری 
ساخت   پوشش، 

 شرطی

استدلال  
 عقلانی 

ی چارچوب عقلانی داوری پیش  عرضه
 از سرزنش؛ تعیین پیامد ترک کنش
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لَا  یَا   وَ  الرِّجاَلِ  أَشبَْاهَ 
 رِجاَلَ...

ندا،  -آوایی واژگانی: 
توازی   معنایی،  تقابل 

 وزن هم

 انگیزش عاطفی 

ایجاد   شرمسارسازی؛  و  عاطفی  شوک 
رفتار   و  ادعایی  هویت  میان  شکاف 

 واقعی مخاطب 

اجْتمَِاعِ   عَجَباً...  فیََا 
عَنْ   تَفَرُّقکُِمْ  وَ  هَؤلَُاءِ... 

 حَقِّکُمْ 

نحوی: تقابل دو مصدر  
 با متعلقات متقابل 

استدلال  
  + عقلانی 
 انگیزش عاطفی 

اجتماعِ   میان  ضمنی  قیاس  ساختن 
تفرقه و  عقلانی  باطل  توجیه  حق؛  ی 

 ضرورت انسجام 

مَاتَ   مُسْلِماً  امْرَأً  أَنَّ  فَلَوْ 
 مِنْ بَعْدِ هَذَا أَسَفاً...

تصویر   از  بلاغی: گذار 
 جزئی به حکم کلی 

 انگیزش عاطفی 

تبدیل گزارش غارت به داوری اخلاقی؛  
برانگیختن غیرت و احساس مسئولیت  

 جمعی 

 اغْزُوهمُْ قَبْلَ أَنْ یَغْزُوکُمْ 

فعل  -نحوی آوایی: 
جمله و  امر،  کوتاه  ی 

 ضربی

انگیزش عاطفی  
استدلال    +

 عقلانی 

تبدیل آگاهی به کنش؛ بسیج فوری با  
 استدلال پیشگیرانه

های آوایی و نحوی است: ندا، تقابل  بار اصلی اقناع بر دوش لایه  27ی  دهد که در خطبهنشان می  2جدول  

کنند و ریتم کوتاه، حس اضطرار  گو منتقل میمعنایی و فعل امر، مخاطب را از موضع شنونده به موضع پاسخ

های  کند، در حالی که ساختی واژگانی )میدان معنایی ذلت و ننگ( انگیزش عاطفی را تغذیه میسازد. لایهمی

 آورند.ی استدلالیِ فراخوان به جهاد را فراهم میشرطی و تقابلی، پشتوانه

 : منش اخلاقی، بصیرت و هشدار نسبت به فتنه93ی خطبه.  6-3

بدیل خود در فرونشاندن فتنه،  پس از نبرد نهروان ایراد شده و در آن امام علی)ع( از نقش بی  93ی  خطبه

؛ مکارم شیرازی،  19-7/12:  1358گوید )خویی،  ی آینده سخن میخطر فتنهی دانش خویش و از  از گستره

ای که  ای است از خطبه(. این خطبه از منظر پژوهش حاضر اهمیت ویژه دارد، زیرا نمونه4/291-296:  1398

 سازی مخاطب برای کنش آینده است. کارکرد اقناعیِ آن نه بسیج فوری، بلکه ساختنِ اعتماد معرفتی و آماده

 دَ أَنْ مَاجَ غَیْهَبُهاَ وَ اشْتَدَّ کَلَبُهَا أَمَّا بَعْدُ أَیُّهاَ النَّاسُ فَأَنَا فَقَأْتُ عَیْنَ الْفِتْنَةِ وَ لَمْ یَکُنْ لِیَجْتَرِئَ عَلَیْهَا أَحَدٌ غَیْرِی بَعْ

 (137ق: 1414الرضی، )شریف

اش  گاه که تاریکیاما بعد، ای مردم! من چشم فتنه را از حدقه درآوردم و جز من کسی را یارای آن نبود، آن

ی فَقَأْتُ عَیْنَ الْفتِْنَةِ فتنه را به موجودی زنده و درنده تشخص  اش شدت گرفته بود. استعارهزد و درندگیموج می

ی مکمل  کند. تشخیص در ادامه با دو استعارهگونه و قاطع بدل میبخشد و کنش امام را به عملی جراحیمی

ی  کند. این شبکهشود: مَاجَ غَیْهبَُهَا فتنه را به دریایی تاریک و اشتَْدَّ کَلَبُهَا آن را به سگی هار تشبیه میتقویت می

نحصار )لمَْ یَکُنْ  کند؛ و چون ادعای اگرِ شجاعِ میدان تثبیت میتصویری، منش اخلاقی امام را در مقام تنها کنش

 کند.لیَِجْتَرِئَ عَلَیْهَا أَحَدٌ غَیْرِی( با ساخت نفی و استثنای ضمنی بیان شده است، بار استدلالی نیز پیدا می

 السَّاعَةِ... إلَِّا أَنْبَأْتکُمُْ   فَاسْأَلُونیِ قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونیِ، فَوَالَّذِی نَفْسیِ بِیَدِهِ لاَ تَسْأَلُونیِ عَنْ شیَءٍْ فِیمَا بیَْنَکمُْ وَ بَیْنَ
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 (137ق: 1414الرضی، )شریف

پیش از آنکه مرا از دست بدهید از من بپرسید... فعل امرِ اسْأَلُونیِ در اینجا کارکردی دوگانه دارد: در سطح  

کشاند؛ و در سطح اقناعی، منش اخلاقی و اعتبار معرفتی گوینده را به  گر مینحوی، مخاطب را به موضع کنش

نظریهآزمون عمومی می از منظر  آزمودن،  به  این دعوت  ارتباطی، چیزی جز عرضهسپارد.  ادعای  ی کنش  ی 

(. ساخت حصری »لَا تَسْأَلُونِی عَنْ شیَْءٍ... إلَِّا  Habermas  ,1984  :86اعتبار به داوری قلمرو عمومی نیست )

( آن  347-344:  2015کند که خاقانی و نغماش )أَنْبَأْتکُمُْ« نیز از همان الگوی قصر به نفی و استثنا پیروی می

 اند.البلاغه دانستهارهای اصلی تثبیت گزاره در نهجرا از سازوک 

 تْ خُطَّتُهَا وَ خَصَّتْ بَلِیَّتُهَا أَلاَ وَ إِنَّ أَخْوَفَ الْفِتَنِ عنِْدِی عَلَیْکمُْ فِتْنَةُ بَنِی أُمَیَّةَ، فَإِنَّهَا فِتْنَةٌ عَمیَْاءُ مُظْلِمَةٌ، عَمَّ

 (137ق: 1414الرضی، )شریف

اش  ای کور و تاریک که گسترهامیه است؛ فتنهی بنیها نزد من بر شما، فتنهترین فتنهبدانید که ترسناک

ی بلاغی، دو صفت عَمیَْاء و مُظْلِمَة فتنه را به موجودی نابینا  همه را دربر گرفت و بلایش دامنِ ویژگان را. در لایه

ی نحوی،  نماید. در لایهکنند؛ تصویری که ناتوانی از تشخیص را به بدترین شکل بازمیدر فضایی تاریک بدل می

سازد: عمومیت آسیب در برابر تقابل دو فعل عَمَّتْ و خَصَّتْ با دو فاعل متقابل، یک ساخت متوازنِ استدلالی می

اند که گفتمان امام در این  ( نیز نشان داده196- 190:  1399دوست و سلطانی )خصوصیت بلا. مطیعی، عترت

بصیرت بر محور  برابر جریان دوره  یافتهبخشی در  یافته است؛  نفوذ سامان  حاضر  های  تحلیل سبکیِ  با  ای که 

 کند.های زبانی مستند میسو است و آن را در سطح نشانههم

 93ی  اقناعی خطبه-. تحلیل سبکی3جدول 

 ی اقناعیمؤلفه لایه و ویژگی سبکی شاهد عربی
کارکرد اقناعی و پیوند با کنش  

 اجتماعی

 فَأَنَا فَقَأْتُ عَیْنَ الْفِتْنَةِ 

تصویری:   - بلاغی
استعاره و  ی  تشخیص 

 کنش قاطع 

 منش اخلاقی 
تنها کنش مقام  در  گوینده  گر  تثبیت 
 شجاع؛ ساختن اعتماد به رهبری او

بَعْدَ أَنْ مَاجَ غَیْهَبُهَا وَ  
 اشتَْدَّ کَلبَُهَا 

دو    -بلاغی آوایی: 
متوازی،  استعاره ی 

 وزنی هم

 انگیزش عاطفی 

برانگیختن   بحران؛  شدت  بازنمایی 
به   نسبت  قدرشناسی  و  خطر  حس 

 کنش گذشته 

أَنْ   قَبْلَ  فَاسْأَلُونیِ 
 تَفْقِدُونِی 

نحوی: فعل امر، ساخت  
 زمانی محدودکننده

  + اخلاقی  منش 
 استدلال عقلانی 

داوری  عرضه به  اعتبار  ادعای  ی 
موضع   به  مخاطب  کشاندن  عمومی؛ 

 گرگر و کنشپرسش

لَا تَسْأَلُونیِ عَنْ شَیءٍْ...  
 إلَِّا أَنْبَأْتکُمُْ 

و   نفی  به  قصر  نحوی: 
 استثنا 

 استدلال عقلانی 
های رقیب؛ تثبیت  بستن راه بر احتمال

 ی معرفتی قطعیت گزاره
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مُظْلِمَةٌ،   عَمیَْاءُ  فتِْنَةٌ 
عَمَّتْ خُطَّتُهَا وَ خَصَّتْ  

 بَلِیَّتُهَا 

صفات  -واژگانی  نحوی: 
عمّت/   تقابل  متراکم، 

 خصّت

انگیزش عاطفی +  
 استدلال عقلانی 

نگر؛ تبدیل هشدار  ساختن خوف آینده
مقدمه برای  به  آمادگی  و  بصیرت  ی 
 کنش آتی 

محور و فعل امرِ دعوت  های کنش، منش اخلاقی از رهگذر استعاره93ی  دهد که در خطبهنشان می  3جدول  

ی  گیرد. برخلاف خطبه های حصری و تقابلی قرار میشود و استدلال عقلانی بر دوش ساختبه پرسش ساخته می

جای  نگر است؛ خوفی که به، انگیزش عاطفی در اینجا نه از جنس شرم و سرزنش، بلکه از جنس خوفِ آینده27

 آفریند.بسیج فوری، بصیرت و آمادگی برای کنش آتی می

 )قاصعه(: نقد کبر و ساختن کنش اجتماعیِ متواضعانه  192ی خطبه.  6-4

البلاغه است که در آن امام علی)ع( با روایت  های نهجترین خطبهترین و پیچیدهی قاصعه از طولانیخطبه

قبیله خودبرتربینی  تعصب،  کبر،  نقد  به  او،  کبر  و  ابلیس  میداستان  آن  اجتماعی  پیامدهای  و  پردازد  ای 

ویژه در کاربرد داستان، تمثیل و  (. سبک روایی و بلاغیِ این خطبه، به136-13/129ق:  1404الحدید،  ابی)ابن

عقلانی  تقابل استدلال  و  مخاطب  عاطفی  انگیزش  با  امام  اخلاقی  منش  دادن  پیوند  در خدمت  معنایی،  های 

 ی خطرهای کبر قرار گرفته است.درباره

قَدْ عَبَدَ اللَّهَ سِتَّةَ آلَافِ سَنَةٍ... فاَعْتَبِرُوا بمَِا کَانَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ بِإِبْلِیسَ إِذْ أَحبَْطَ عَمَلَهُ الطَّوِیلَ وَ جَهْدَهُ الْجَهِیدَ، وَ کَانَ  

 عَنْ کِبْرِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ 

 (.285ق: 1414الرضی، )شریف

فرسای او را تباه ساخت،  گاه که عمل دراز و کوشش توانپس عبرت گیرید از آنچه خداوند با ابلیس کرد؛ آن

ها به سبب تکبری یک ساعته. ساخت این فراز  ی ایندر حالی که شش هزار سال خدا را پرستیده بود... و همه 

سازد که کارکرد آن تماماً استدلالی است: شش هزار سال عبادت در برابر یک ساعت کبر.  یک قیاس عددی می

ی واژگانی، و توازی دو ترکیب عَمَلَهُ الطَّوِیلَ و جَهْدَهُ الْجَهیِدَ در  تقابل کمّیِ سِتَّةَ آلَافِ سَنَةٍ و سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ در لایه

ند. فعل امرِ  کپذیر میآوایی )با جناس اشتقاق در جَهْد/ جَهِید(، پیام را هم منطقی و هم حفظ-ی نحویلایه

 دهد. اعتَْبِرُوا نیز روایت را از سطح گزارش تاریخی به سطح دستور اخلاقی ارتقا می

 فاَحْذَرُوا عِبَادَ اللَّهِ عَدُوَّ اللَّهِ أَنْ یُعْدِیکَُمْ بِدَائِهِ

 (.286ق: 1414الرضی، )شریف

ی بیماریِ واگیردار،  ای بندگان خدا، بپرهیزید از اینکه دشمن خدا شما را به بیماری خود مبتلا کند. استعاره

کند؛ و همین گذار، دقیقاً همان چیزی است که تحلیل حاضر  کبر را از خطای فردی به آسیبی اجتماعی بدل می

ای  نامد. واژگانی مانند کِبْر، حمَِیَّة، فَخْر، عَصبَِیَّة و دَاء در کنار هم میدان معناییساز سبک میآن را کارکرد جامعه

کند که به فروپاشی نظم الهی و عدالت اجتماعی  اجتماعی معرفی می-مثابه بیماری اخلاقی سازند که کبر را بهمی



  

    

 

 117                                                 دهی به کنش اجتماعیها در شکلالبلاغه و کارکرد اقناعی آنهای نهجشناسی خطبهسبک

اند که  البلاغه نشان دادهی واژگانی نهج( نیز در بررسی لایه64-61:  1398انجامد. پروین، امیری و معروف )می

 اند.دهی ارزشی به مخاطبای، ابزار اصلی جهتهای معناییچنین میدان

  مَثُلَاتِهِ وَ اعتَْبِرُوا بِمَا أَصَابَ الْأُممََ الْمُسْتَکْبِرِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ مِنْ بَأْسِ اللَّهِ وَ صَوْلَاتِهِ وَ وَقَائِعِهِ وَ

 (.289ق: 1414الرضی، )شریف

های مستکبر پیش از شما رسید، از سختی و قهر و رویدادها و کیفرهای  و عبرت گیرید از آنچه بر امت

وزن )بَأْس، صَولَْات، وَقَائِع، مَثُلَات( ریتمی تراکمی  خداوند. در اینجا تکرار فعل امر اعتَْبِرُوا و توالی چهار مضافِ هم

کند. در سطح استدلالی، این فراز تاریخ  ی آوایی، حس فروبارش و ناگزیری کیفر را منتقل میسازد که در لایهمی

ی نسبت کبر و زوال  ای عام دربارههای مستکبر، قاعدهسازد: از تکرار سرنوشت امتی برهان بدل میرا به ماده

شود. منش اخلاقی امام نیز در همین خطبه، از رهگذر تصریح به اینکه خود، با وجود شرافت نسب،  استنتاج می

 (.352-7/348: 1398گردد )مکارم شیرازی، پرهیزد، تقویت میاز تعصب می

 )قاصعه(  192ی  اقناعی خطبه-. تحلیل سبکی 4جدول  

 شاهد عربی
ویژگی  لایه و 

 سبکی
 ی اقناعیمؤلفه

کارکرد اقناعی و پیوند با کنش  

 اجتماعی

فِعْلِ   مِنْ  کَانَ  بِمَا  فاَعْتَبِرُوا 
 اللَّهِ بِإِبْلِیسَ 

نحوی: تمثیل    -بلاغی
 روایی، فعل امر 

عقلانی   استدلال 
 + انگیزش عاطفی 

مقدمه به  روایت  برهان  تبدیل  ی 
به دستور  ارتقای داستان  اخلاقی؛ 

 کنش 

سَنَةٍ...  آلَافِ  سِتَّةَ  اللَّهَ  عبََدَ 
 عَنْ کِبْرِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ 

کمیّ   تقابل  واژگانی: 
 شدید 

 استدلال عقلانی 
اثبات   عددی؛  قیاس  ساختن 

 بودن سود کبر با زیان آننامتناسب

وَ   الطَّوِیلَ  عَمَلَهُ  أَحبَْطَ 
 جَهْدَهُ الْجَهِیدَ 

توازی    -آوایی نحوی: 
 و جناس اشتقاق 

 انگیزش عاطفی 
تشدید   حافظه؛  در  پیام  تثبیت 

 حس هدررفت و ترس اخلاقی 

 فاَحْذَرُوا... أَنْ یُعْدِیَکُمْ بِدَائِهِ

واژگانی:    -بلاغی
بیماری  استعاره ی 

 واگیر

عقلانی   استدلال 
 + انگیزش عاطفی 

به   فردی  خطای  از  کبر  تبدیل 
ضرورت   توجیه  اجتماعی؛  آسیب 

 مراقبت جمعی 

الْأُمَمَ   أَصاَبَ  بِمَا  اعتَْبِرُوا 
 المُْسْتَکْبِرِینَ مِنْ قَبْلِکمُْ 

تکرار    - آوایی نحوی: 
چهار   توالی  امر، 

 وزن مضاف هم

 استدلال عقلانی 

ماده به  تاریخ  برهان؛  تبدیل  ی 
ی عام نسبت کبر و  استنتاج قاعده

 زوال

کشند:  ، روایت و تمثیل، بار اصلی استدلال عقلانی را بر دوش می192ی  دهد که در خطبهنشان می  4جدول  

ی واژگانی )میدان  شوند. لایههای پیشین به مقدمات یک قیاس اخلاقی بدل میداستان ابلیس و سرگذشت امت

سازند و پیام را از سطح  معنایی بیماری و کبر( و افعال امرِ تکرارشونده، انگیزش عاطفیِ خوف و عبرت را می

 کنند. روایت به سطح تکلیف اجتماعی منتقل می
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 : استدلال عقلانی و نظم حقوقی والی و رعیت216ی  خطبه.  6-5

هایی است که در آن امام علی)ع( به تفصیل از حقوق متقابل والی و رعیت سخن  از خطبه  216ی  خطبه

کند  عقلانی تبیین میی حاکم و مردم را در قالبی  نظیر، نظم حقوقی و اخلاقیِ رابطهای کمگونهگوید و بهمی

های واژگانی و  (. در این خطبه، سبک در لایه178-8/172: 1398؛ مکارم شیرازی، 41-14/34: 1358)خویی، 

نحوی بیش از هر چیز در خدمت استدلال عقلانی قرار گرفته است، هرچند منش اخلاقی و انگیزش عاطفی نیز  

 کنند.آن را پشتیبانی می

 ی لِی عَلَیکُْمْ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً بِولَِایَةِ أَمْرکِمُْ، وَ لَکُمْ عَلَیَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِ

 (332ق: 1414الرضی، )شریف

خداوند سبحان برای من بر شما حقی نهاده است به سبب سرپرستی کارتان، و شما را نیز بر من حقی است  

ای روشن از توازی نحوی معکوس است: لیِ عَلَیْکمُْ در برابر همانند آنچه مرا بر شماست. ساخت این جمله نمونه 

جایی ضمایر در دو سوی جمله، برابری حقوقی را نه با توضیح، بلکه با خودِ صورتِ نحوی نشان  لکَمُْ عَلیََّ. جابه

 دهد؛ و همین است معنای دقیقِ ادعای این پژوهش که سبک، حامل استدلال است.می

 فَلَیْسَتْ تَصْلحُُ الرَّعِیَّةُ إلَِّا بِصَلَاحِ الْولَُاةِ، وَ لاَ تَصْلُحُ الْوُلَاةُ إلَِّا باِسْتِقَامَةِ الرَّعِیَّةِ 

 (333ق: 1414الرضی، )شریف

شوند. در اینجا دو  آید و والیان جز به استقامت رعیت اصلاح نمیرعیت جز به صلاح والیان به صلاح نمی

ی حاکم و مردم را به یک وابستگی  اند و رابطهصورت متقارن تکرار شدهساخت حصری )لَیْسَتْ... إلَِّا، لَا... إلَِّا( به

اند که کارکرد اصلی قصر به  ( نشان داده353-350:  2015اند. خاقانی و نغماش )ی ضروری بدل کردهدوسویه

های رقیب و در نتیجه تقویت قطعیت استدلال است؛ همین  البلاغه، بستنِ راه بر احتمالنفی و استثنا در نهج

 دارد. سویه را از میان برمیکارکرد در فراز حاضر، امکان تصور نظم سیاسیِ یک 

امَتْ مَنَاهجُِ الدِّینِ، وَ اعْتَدَلَتْ مَعَالمُِ  فَإِذَا أدََّتِ الرَّعِیَّةُ إِلیَ الْوَالیِ حَقَّهُ، وَ أَدَّی الْوَالِی إِلَیْهَا حَقَّهَا، عَزَّ الْحَقُّ بیَْنَهُمْ، وَ قَ

 الْعدَْلِ، وَ جَرَتْ عَلیَ أَذلَْالِهَا السُّنَنُ

 (333ق: 1414الرضی، )شریف

های دین برپا شود  پس چون رعیت حق والی را ادا کند و والی حق رعیت را، حق میان آنان عزت یابد و راه

مسیر خود روان گردد. ساخت شرطیِ این جمله، یک استدلال علّی  ها بر های عدل اعتدال گیرد و سنتو نشانه

آفریند  ی متوالی. توازی دو فعل أدََّتْ و أَدَّی احساس تعادل میی متوازی و چهار نتیجهعیار است: دو مقدمهتمام

یافتگی  سازد که حس سامانی آوایی ریتمی صعودی میی فعلیِ کوتاه در بخش جزا، در لایهو توالی چهار جمله

کَلِمَةُ وَ ظَهَرَتْ  کند. در مقابل، فراز وَ إِذَا غَلَبَتِ الرَّعِیَّةُ وَالیَِهَا أَوْ أَجْحَفَ الْوَالیِ بِرَعیَِّتِهِ اخْتَلَفَتْ هُناَلِکَ الْرا منتقل می

ای خروج از  ( با همان ساخت شرطی اما با محتوای معکوس، پیامده333ق:  1414الرضی،  مَعاَلمُِ الْجَوْرِ )شریف

عدالت مینظم  ترسیم  را  که  محور  است  همان چیزی  منفی،  و شرط  مثبت  شرط  ساختاریِ  تقارن  این  کند. 

 دهد. مخاطب را در موقعیت انتخاب عقلانی قرار می
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گوید  شود؛ آنجا که میگیری او نسبت به قدرت تقویت میمنش اخلاقی امام در این خطبه از رهگذر موضع

کند و نقدپذیری  (، خود را از جایگاه جبار جدا می335ق:  1414الرضی،  فَلَا تُکَلِّمُونیِ بِمَا تُکَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ )شریف

ای  افزاید، زیرا نظم حقوقیسازد. این موضع، اعتماد مخاطب را به استدلال او میرا به شرط مشروعیت بدل می

کند نه به نفع او، بلکه به نفع عدالت عمومی است. انگیزش عاطفی نیز از رهگذر هشدار نسبت به  که ترسیم می

نظم حساس   این  رعایت  اهمیت  به  نسبت  را  واژگان هشداردهنده، مخاطب  کاربرد  و  فساد  و  پیامدهای ظلم 

های گفتاری گفتمان سیاسی امام نیز به  ( در تحلیل کنش19-16:  1403کند. باقری، نورسیده و ضیغمی )می

بخش و در عین  های تعهدی و اعلامی در این گفتمان، کارکردی مشروعیتاند که کنشهمین نتیجه رسیده

 ی قدرت دارند.حال محدودکننده

 216ی  اقناعی خطبه-. تحلیل سبکی5جدول  

 شاهد عربی
لایه و ویژگی  

 سبکی

ی  مؤلفه

 اقناعی 

کارکرد اقناعی و پیوند با کنش  

 اجتماعی

عَلَیْکمُْ حَقّاً... وَ جَعَلَ اللَّهُ... لیِ 

لکَمُْ عَلیََّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِی  

 لیِ عَلَیْکمُْ 

توازی  نحوی: 

 معکوس ضمایر 

استدلال  

عقلانی + منش  

 اخلاقی 

نمایش برابری حقوقی در خودِ صورت  

به حاکم  تعریف  طرف  نحوی؛  مثابه 

 متعهد 

فَلَیْسَتْ تَصْلحُُ الرَّعِیَّةُ إلَِّا بِصَلَاحِ  

 الْولَُاةِ...

نحوی: دو ساخت  

 حصری متقارن 

استدلال  

 عقلانی 

یک  نظم  تصور  بر  راه  سویه؛  بستن 

 ی ضروریتثبیت وابستگی دوسویه

فَإِذَا أدََّتِ الرَّعِیَّةُ... عَزَّ الْحَقُّ... وَ  

 جَرَتْ عَلیَ أذَْلَالِهَا السُّنَنُ 

آوایی: -نحوی

چهار   با  شرط 

 جزای متوالی 

استدلال  

 عقلانی 

ی علیّ میان ادای حق  ساختن زنجیره

اجتماعی؛   سامان  و 

 پذیرکردن پیامد کنشبینیپیش

أَوْ  وَالِیَهَا  الرَّعِیَّةُ  غَلَبَتِ  إِذَا  وَ 

 أَجْحَفَ الْوَالیِ بِرَعیَِّتِهِ...

شرط   نحوی: 

 معکوس متقارن 

استدلال  

  + عقلانی 

 انگیزش عاطفی 

ترسیم پیامد خروج از عدالت؛ قراردادن  

 مخاطب در موقعیت انتخاب 

بِهِ   تکَُلَّمُ  بمَِا  تکَُلِّمُونیِ  فَلَا 

 الْجبََابِرَةُ

نهی   نحوی: 

با   تقابل  صریح، 

 الگوی جبار 

 منش اخلاقی 
استبداد؛   الگوی  از  گوینده  جداسازی 

 تبدیل نقدپذیری به شرط مشروعیت 

اقناع را بر دوش دارد: توازی معکوس،  ی نحوی بار اصلی  ، لایه216ی  دهد که در خطبهنشان می  5جدول  

کنند.  ی والی و رعیت را به یک نظام علّیِ دوسویه بدل میهای حصری و جملات شرطیِ متقارن، رابطهساخت

این استدلال را تثبیت میلایه )تکرار حق و عدل(  نقدپذیر، پشتوانهی واژگانی  ی  کند و منش اخلاقیِ حاکمِ 

 آورد.پذیرش آن را فراهم می
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 گیریبحث و نتیجه -7

انجامد که در ادامه  به سه ادعای اصلی می  216و    192،  93،  27،  3ی  شناختی پنج خطبهتحلیل سبک 

 شود.متنی عرضه میمتنی و برونصراحت طرح و برای هریک شواهد درونبه

کارِ  صورت تقسیمبلکه بهصورت پراکنده،  ی اقناع نه بهالبلاغه، سه مؤلفههای نهج: در خطبهادعای نخست

-ی بلاغیگانه آمده است: لایههای پنجاند. شواهد این ادعا در جدولهای سبکی توزیع شدهمند میان لایهنظام

نحویِ خطابی  -ی آوایی(، لایه93و    3های  سازد )خطبهتصویری عمدتاً منش اخلاقی و انگیزش عاطفی را می

)خطبه را  بسیج  و  عاطفی  انگیزش  لایه27ی  عمدتاً  و  شرطی(،  نحویِ  را  -ی  عقلانی  استدلال  عمدتاً  حصری 

های  سو است که ساخت( هم353:  2015ی خاقانی و نغماش )(. این یافته با نتیجه216و    192های  )خطبه

بار استدلالی دانستهحصری نهج را حامل  یافتهالبلاغه  با  نیز  ( که هنجارگریزی  70:  2022ی حسنوند )اند، و 

ی  سازی عاطفی معرفی کرده است. تفاوت پژوهش حاضر آن است که این دو یافتهرا سازوکار برجسته  جانشینی

 نشاند.ها میپراکنده را ذیل یک الگوی واحدِ تقسیم کار میان لایه

نه سلیقهادعای دوم تابع موقعیت اجتماعیِ خطبه است،  از سه مؤلفه،  الگوی چیرگیِ هریک  ی بلاغیِ  : 

(، منش اخلاقی چیره است؛ در موقعیت بحران و ضرورت  3ی  شده )خطبهگوینده. در موقعیت دفاع از حق پایمال

(،  93ی  نگر )خطبه(، انگیزش عاطفی؛ در موقعیت تثبیت اقتدار معرفتی و هشدار آینده27ی  اقدام فوری )خطبه

قاعده با  216و    192های  گذاری )خطبهترکیب منش و استدلال؛ و در موقعیت  ادعا  این  (، استدلال عقلانی. 

ها  های گفتاری خطبهبندی کنششود که در طبقه( تأیید می26-24:  1392ی طباطبایی لطفی و قاسمی )یافته

ی باقری، نورسیده و  بستگی دارد؛ و با یافتهبا موقعیت صدور خطبه هم  اند نوع کنش گفتاری غالب،نشان داده

بستگی را از سطح  اند. پژوهش حاضر این همها بازیافتهبستگی را در نامه( که همین هم18:  1403ضیغمی )

 دهد. ی اقناع گسترش میکنش گفتاری به سطح ادله

ها پیوندی ارگانیک با کنش اجتماعی دارد؛ بدین معنا که سازوکارهای  : سبک در این خطبهادعای سوم

ی  کنند. شاهد این ادعا آن است که در هر پنج خطبه، نقطهسبکی نه فقط پیام را زیبا، بلکه کنش را ممکن می

یَغْزُوکمُْ در خطبهاوج سبکی با نقطه قَبْلَ أَنْ  أَنْ  27ی  ی گذار به کنش منطبق است: اغْزُوهمُْ  ، فَاسْأَلُونیِ قَبْلَ 

، همگی  216ی  و ساخت شرطیِ فَإِذَا أَدَّتِ الرَّعِیَّةُ... در خطبه  192ی  ، فَاعتَْبِرُوا در خطبه93ی  تَفْقِدُونِی در خطبه

سو است که  ی هماند. این یافته با تلقی هابرماس از کنش ارتباط ترین موضع آواییِ خطبه قرار گرفتهدر پرتنش

(، و با تلقی  Habermas  ,1984  :86داند )ی ادعاهای اعتبار در قلمرو عمومی میتحقق تفاهم را منوط به عرضه

ها، مخاطب در مقام  ی این نمونه(؛ چراکه در همهWeber  ,1978  :4وبر از کنش معنادارِ معطوف به دیگری )

فرد خطاب می نه  و  همهای پیکرهشود. پژوهشجمع  نیز شواهد کمّیِ  به دست دادهای  نتیجه  این  با  اند؛  سو 

طور معناداری  البلاغه بههای خطابی و امری در نهجاند که بسامد ساخت( نشان داده17:  2021مولودی و زارعی )

 عصر است. بالاتر از متون هم
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ای و بلاغت اقناعی،  شناسی لایهالبلاغه از منظر سبک ی نهجتوان گفت که مطالعهی این سه ادعا میبر پایه

ای از مواعظ،  عنوان مجموعهکند و این متن را نه بهتر میفهم ما را از نسبت دین، زبان و کنش اجتماعی عمیق

کند. سهم نظری این پژوهش آن است  عنوان متنی زنده در میدان قدرت، اخلاق و جامعه بازخوانی میبلکه به

هایی کارآمد  ی اقناع، در متن دینیِ کلاسیک نه مقولاتی وارداتی، بلکه توصیفگانهی سهدهد ادلهکه نشان می

 اند.اند که در خودِ بافت زبانی متن قابل ردیابیاز سازوکارهایی

 ها و پیشنهادهامحدودیت -8

روست. نخست، رویکرد کیفی و انتخاب هدفمند پنج خطبه،  این پژوهش از چند جهت با محدودیت روبه

شناختی ناگزیر تا حدی به  کند. دوم، تحلیل سبک البلاغه را محدود میامکان تعمیم آماری نتایج به کل نهج

ها و مفاهیم تحت تأثیر  کند؛ بدین معنا که هرچند متن عربی اصل قرار گرفته، فهم زمینهشروح موجود تکیه می

ای،  سنت تفسیری است. سوم، ابزارهای این پژوهش عمدتاً کیفی و تفسیری است و از امکانات تحلیل کمّی پیکره

افزاری بهره نگرفته است؛ در نتیجه، برخی الگوهای سبکی ممکن است در سطح  های نرمسنجی و تحلیلفراوانی

 آماری پنهان مانده باشند. 

ی  های آینده قابل طرح است. نخست، گسترش دامنهها، سه پیشنهاد برای پژوهشبا توجه به این محدودیت

کمیّ و ابزارهای تحلیل  -های ترکیبی کیفی های دیگر با استفاده از روشها و حکمتها، نامهپژوهش به خطبه

البلاغه  های نهجی سبک خطبهاند. دوم، مقایسه( آغاز کرده19:  2021پیکره، در امتداد آنچه مولودی و زارعی )

هم متون  خطبهبا  مانند  روشنعصر،  برای  عباسی،  و  اموی  خطیبان  اشتراکهای  و  تمایزها  های  ترکردن 

ی  ی خطابهالبلاغه با مطالعات معاصر دربارهشناختی نهجشناختی و اقناعی. سوم، پیوند دادن تحلیل سبک سبک 

انگیزش عاطفی و  دینی و گفتمان سیاسی در جوامع   الگوهای منش اخلاقی،  تا نشان داده شود که  اسلامی، 

 اند. آفریندهی به کنش اجتماعی نقشاستدلال عقلانی در این متن، هنوز هم در شکل

 قدردانی 

ی معاونت پژوهش دانشگاه شهید چمران اهواز تشکر  های صادقانهوسیله از همکاری صمیمانه و تلاشبدین

 شود. میو قدردانی 

 فهرست منابع

(. تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم. قم: مکتبة آیةالله  20-1)ج    البلاغهشرح نهج ق(.  1404الحدید، عبدالحمید بن هبةالله. )ابیابن 

 المرعشی النجفی. 

 (. بیروت: دار صادر. 15-1)ج    لسان العرب ق(.  1414منظور، محمد بن مکرم. )ابن 

البلاغه.  های نهج های گفتاری در گفتمان سیاسی امام علی)ع( در نامه(. کنش1403اکبر و ضیغمی، علی. )باقری، علی؛ نورسیده، علی

 https://doi.org/10.22034/sm.2024.553393.188024. -، 13(1)، 7 سیاست متعالیه

https://doi.org/10.22034/sm.2024.553393.1880
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